با نام خدا
اتو بيوگرافي
در بهمن 1337 در تهران و در يك خانواده مذهبي و از نظر اقتصادي متوسط متولد شدم. پدر و مادرم داراي تحصيلات ابتدايي بودند، پدر به كار آزاد مشغول بود، مادر به خانه‌داري. 2 خواهر و 2 برادر بوديم. تنها برادرم در عمليات مقدماتي آزادسازي خرمشهر در شلمچه در سال 1361 به شهادت رسيد. گرچه از نظر تحصيل در شرايط بسيار خوب و ممتازی قرار داشت اما به هر حال ميان‌بر زد و رفت.

 من تحصيلات خود را عمدتاً در شاخص‌ترين مدرسه از نظر مذهبي و علمي پيش‌از انقلاب (يعني علوي) پشت سرگذاشتم. براي خانواده من اينكه بچه‌ها در بهترين مدارس درس بخوانند حائز اهميت بود و به هر زحمتي كه بود شهريه سنگين اين مدارس خصوصي را پرداخت كردند. من بنا به دلائلي كه بخشي از آن را اقتضاي نوجوانی مي‌دانم و برخي را شرايط سخت و قیود. بيش از اندازه مدرسه، متأسفانه كار تحصيل را در علوي به اتمام نرساندم. باز هم يك دبيرستان مذهبی ديگر به نام احمديه رفتم كه خواهر خوانده دبيرستان معروف‌تر كمال وعضوی از خانواده مدارس مذهبی تهران به حساب مي‌آمد. از اين دبيرستان و سالهاي معدودی كه در آن تحصيل كردم سابقه خوبي چه از نظر آموزشي و چه از نظر تربيتي ندارم. آخرين سال تحصيل، سال دوازدهم را به يك دبيرستان خصوصي غير مذهبي كه از نظر علمي اسم و رسمي (پس از خورزمی و هدف و ...)پيدا كرده بود رفتم. نام اين دبيرستان جاويدان بود و محل آن در صباي شمالي جايي كه اكنون سازمان آموزش و پرورش استثنايي است. سال آخر كه سال شرکت دركنكور بود از نظر علمي رضایت بخش بود ولي از نظر تربيتي شرايط بد و حتی می شود گفت فاجعه آمیزی بود. من به اين نتيجه رسيدم كه ظاهرا قرار نيست در مؤسسات آموزشي ما قيدها در حد تعادل تعريف شوند، هيچ كجا اين تعادل را نديدم، آنچه تجربه كردم افراط بود و تفريط!!
....در سال 1355 با معدل نه چندان درخشان ديپلم رياضي گرفتم. به قبولي كنكور اميدوار بودم. اما نتايج كه اعلام شد بسيار افسرده شدم. نام من در روزنامه جزء قبولي‌ها اعلام نشده بود. اين اتفاق براي خانواده من نيز اتفاق قايل هضمي نبود. خوشبختانه پيش‌تر و نه از روي برنامه، در آزمون اعزام به خارج شركت كرده و پذيرفته شده بودم. پدر وقتي شرايطبد من را ديد به من گفت نگران نباش، تو را براي ادامه تحصيل به خارج مي‌فرستم.

در همان سال يعني 1355 برابر 1976 پس از فراهم شدن مقدمات عازم امريكا- كاليفرنيا شدم. ليسانسم را در رشته تكنولوژي ساختمان ظرف مدت 3 سال گرفتم. براي فوق ليسانس تحت تاثير فضاي انقلابي داخل كشور و نيازي كه به نظر برجسته مي‌رسيد، رو به رشتة علوم تربيتي آوردم و فوق ليسانسم را در سال 1981 (برابر 1360) در رشته تكنولوژي آموزش گرفتم. (از تكنولوژي ساختمان به تكنولوژي آموزش!!) گرچه شوق ادامه تحصيل داشتم، امام به دلائلي مجبور به بازگشت به وطن شدم. در بدو ورود وزارت علوم به عنوان كارشناس و سپس معاون مدير كل اداره كل دانشجويان خارج، تشکیلاتی که مسئولیت سنگین رسیدگی به امور تحصیلی و مالی خیل دانشجویان خارج کشور را بر عهده داشت، مشغول به كار شدم. پس از حدود 2 سال و با تصويب تشكيلات جديد وزارت علوم به عنوان مدير كل دفتر نظارت و سنجش آموزش در معاونت آموزش به خدمت مشغول شدم و در همين ايام به هيئت علمي نيز تبدیل وضعيت پيدا كردم و ابلاغ مربی پایه 1 را دريافت نمودم. تا سال 1364 در دفتر نظارت دوران پر تلاطمی را پشت سرگذاشتم چرا كه مصادف با بازگشايي دانشگاهها بود و مسائل عدیده ای که خاص این رخ داد بود. سپس با دريافت بورس تحصيلي براي ادامه تحصيل باز هم عازم امريكا، كاليفرنيا و اين بار لس‌آنجلس شدم تا در دانشگاه كاليفرنياي جنوبی به تحصيل در رشته برنامه ريزي درسي و آموزش (به اصطلاح C&I) بپردازم. گفتني‌هاي آن دوران هم زياد است، اما خوشبختانه در مدت كمتر از 3 سال از رساله دكترایم با موفقيت دفاع كردم ( و البته با یک شوک سازنده و آموزنده در جلسه دفاع که برای دانشجویانم بسیار بازگو کرده ام) و در اواخر سال 1366 به ميهن مراجعت نمودم. ناگفته نماند كه در سال 1363 ازدواج كرده بودم و اين دوره اقامت در خارج كشور به اتفاق همسرم بود و در هنگام مراجعت خداوند فرزندي هم به ما عطا نموده بود. نكتة ديگر اين كه ورود به رشته برنامه درسي و آموزشي را بيش از کسی مرهون راهنمائي‌هاي استاد شريعتمداري هستم كه خصوصاً به دليل دشواريهاي برنامه( ریزی) درسي دورة متوسطه بر آن تأكيد می ورزيدند.
پس از مراجعت مجدداً در وزارت علوم مشغول به كار شدم. اين بار مسئوليت  مركز برنامه‌ريزي آموزشي كه آن هم از واحدهای زير مجموعة معاونت آموزشي بود را برعهده گرفتم. اين مركز در آن زمان جايگاه و وظائف روشني نداشت و بالاخره هم از معونت آموزشي منتزع گرديد و اكنون با عنوان موسسه پژوهشي و برنامه‌ريزي آموزش عالي در وزارت علوم به فعاليت ادامه مي‌دهد.

در سال 1368، دكتر نجفي وزير آموزش و پرورش شد. من از گذشته و در وزارت علوم تحت مديريت او با ايشان آشنايي داشتم. مهم‌تر از آن دكتر عارف كه معاون دانشجوئی و سپس آموزشی دكتر نجفي در وزارت علوم بود باعث شد تا من به عنوان مشاور وزير در آموزش و پرورش مشغول به فعاليت شوم. عامل مهم ديگر در اين اتفاق ، یعنی مأمور شدن به آموزش و پرورش، اين بود كه در آن زمان از پست خودم يعني رياست مركز برنامه‌ريزي آموزشي بركنار شده بودم و عملاً جز ساعاتي تدريس در دانشگاه‌ها كار مفید ديگري انجام نمي‌دادم.

دوران همكاري با وزارت آموزش و پرورش كه تا سال 1376 ادامه پيدا كرد، دوران جالب و پر فراز و نشيبي است كه نياز به شرح مستقل دارد. اجمالاً اينكه همانگونه كه از ابتدا با وزیر قرار گذاشتم، من با جديت امور مربوط به سامان دادن به امر پژوهش در آموزش و پرورش را متکفل شدم و تا پايان هم در همين مسير خدمت كردم. در سال 1375 با تأسيس پژوهشكده تعليم و تربيت، بسياري از آرزوهايم را تحقيق يافته مي‌دانستم و با انتخاب وزير جديد در دولت اول آقاي خاتمي عذرم را خواستند ،با مسئوليت اجرایي در آموزش پرورش خداحافظي كردم و به دانشگاه تربيت مدرس (محل خدمت فعلي) نقل مكان كردم. انتقال به تربیت مدرس هم بر اساس تشخیص و انتخاب من نبود. من تدبیر دیگری داشتم و تقدیر چیز دیگری بود! البته در فاصله سنوات خدمت در آموزش و پرورش به مدت قريب 2 سال نيز به عنوان سرپرست مدارس جمهوری اسلامی ایران در اروپا خدمت كردم كه كتاب مختصر" كند و كاو ...."  محصول مطالعات حاشيه‌اي است كه در آن دوره بر روي آموزش و پرورش آلمان انجام دادم.
در تربيت مدرس مدت مديدي مديريت گروه تعليم و تربيت را به عهده داشتم و عملاً مسئوليت اجراي دورة دكتري برنامه ريزي درسي كه از سال‌ها پيش در اين گروه آغاز شده بود نيز بر عهده‌ من بود كه انصافاً ضمن دشواريهايي كه داشت، فرصت بی نظیری را در اختيار من قرار داد تا در قالب اين دورة دكتري به هر شكلي كه مايل بودم (يعني با هر قرائتي از برنامه درسي و تعليم و تربيت كه به آن گرايش داشتم) به تربيت دانشجويان بپردازم.فراموش نكنيد كه در آن زمان دورة دكتري برنامه ريزي درسي شايد در هيچ دانشگاه ديگري ارائه نمي‌شد( مگر دانشگاه تربیت معلم) و تربيت مدرس ( بخوانید بنده !!) شرايط منحصر به فردي داشت. به هر حال فكر مي‌كنم در اين مسئوليت خطير كه برايم بسيار ارضاء كننده نيز بود و تمام حلاوت كاذب مسئوليت‌ اجرائي را از ذهن و ضميرم زدوده بود، به بيراهه نرفتم و به لطف الهي تمام آنچه در چنته داشتم خالصانه در اين راه به خدمت گرفتم. البته قضاوت بهتر و دقيق‌تر در اين زمينه را بايد از دانشجويان همان دوره‌ها و استادان محترم اين روزها طلب كرد. تدریس  البته رفته رفته و با تأسيس دوره دكتري برنامه‌ريزي درسي، در دانشگاه‌هاي ديگر نيز شروع شد و تا آنجا كه به خاطر دارم با دانشگاه‌هاي تربيت معلم، تهران، شهيد بهشتي، الزهرا، شيراز، اهواز و خوراسگان (اصفهان)  كم يا بيش همكاري‌هايي داشتم. از مهم‌ترين مسئوليت‌هايي كه از سال 1376 تاكنون در كنار تدریس عهده‌دار بوده‌ام مي‌توانم به موارد زير اشاره كنم:
· يك دوره عضويت در شوراي عالي آموزش و پرورش
· يك دوره عضويت در شوراي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي
· سردبير فصلنامه تعليم و تربيت
· عضويت در هيئت تحريريه بيش از 4 مجله علمي- پژوهشي
· عضويت در كميته علوم انساني جشنواره خوارزمي
· مسئوليت تدوين سند ملي آموزش و پرورش 
· سردبيري مجله بين‌المللي علوم انساني
· مسئول کمیته علوم تربیتی اولین دوره جشنواره فارابی
اما بدون ترديد مهم‌ترين فعاليت علمي غير دانشگاهي من از سال 1376 به اين دو، عضويت در هيئت مديره و سپس عهده‌دار شدن مسئوليت انجمن مطالعات برنامه درسي ايران بوده است كه از اين بابت بيش از هر چيز ديگر به خود می بالم و احساس مثبت دارم. انجمن با همت عزيزاني كه مي‌دانيد در سال 1378 شروع به فعاليت كرد و لذا در آستانة 10 سالگي و پشت سرگذاشتن نخستين دهة عمر خود است. من از ابتدا در كنار ساير دوستان در حد وسع و توانم در خدمت اين تشكل تخصصی منحصر به فرد حوزه برنامه درسي بودم و با عشق و اعتقاد ، هرچه از عهده‌ام بر مي‌آمد را دريغ نكردم. البته در نیمی از اين ايام مسئوليت مستقيم برعهده‌ام نبود و در نیمی دیگر (5 سال گذشته) مسئوليت اداره انجمن را بر عهده داشته‌ام كه اميدوارم توانسته باشم در اين مدت نقشي در تحكيم و توسعه اين نهاد علمي بالقوه كارساز و اثرگذار اين كرده باشم. در اين زمينه هم البته کتمان نمي‌كنم كه خودم احساس خوبي دارم و از اين بابت خداوند را شاكرم، اما قضاوت دقيق‌تر و منصفانه‌تر را البته باید از ديگران شنيد.
در پايان،تذکریک نكته را به دست اندرکاران ارجمند، صدیق و خدومی که به تدارک بزرگداشت ها و نکوداشت ها همت می گمارند ضروری می دانم و آن این که:  
من به لحاظ علمي تلاشهايي كرده‌ام و از قِبل اين تلاش‌ها، به حمدالله توفيق‌هايي نيز  بدست آمده است چرا که سنت آفرینش "فمن طلب وجد" قرار داده شده است.  سعی كردم يك طلبة خوب رشته برنامه ريزي درسي باشم. اما اگر نكوداشت و بزرگداشتي هست، در حد يك طلبه و در تمجید و تکریم " طلبگی" معنی دار است.يك طلبه را" استاد" و آنهم با غلو های گوناگون مطرح كردن، جفا در حق رشته و كوتاه کردن سطح و سقف انتظارات از پويندگان اين طريق در آينده است.نکند ناخواسته از سقف كاذب در بناي حوزه ها و رشته های تخصصی استفاده كنيم. حق اين است كه در اين جريان لااقل به نسبي بودن انتخاب‌هاي خودمان تصريح كنيم و با ذكر مصاديق و موارد برتر و موفق‌تر، افق‌هاي دور دست‌تر اما دست يافتني را براي آيندگان ترسيم نمائيم.
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